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88498481ارتباط با ما

جدول

یادکرد

  آرمان شریف
قطعاً روزي ک�ه صدام نقش�ه حمله به ایران و اش�غال خرمش�هر را مي کش�يد، 
تصور نمي کرد نوجوانان کم س�ن و سال ایراني سد راهش ش�وند و با جانفشاني، 
خونين شهر را از چنگ دشمن متجاوز آزاد کنند. ارتش بعث روي کاغذ، به لحاظ 
تس�ليحات و تدارکات خودش را در برتري کامل مي دید، ولي آنها حساب غيرت 
جوانان ایراني و عرق و تعصب  مردم ایران را به خاك، دین و رهبرشان نكرده بودند 
و درست همين غيرت و تعصب، موجب شكل گرفتن حماسه هاي ماندگار زیادي 
در دفاع مقدس ش�د که تا قرن ها مي توان مرورش کرد. این ش�جاعت تحس�ين 
برانگيز یك ملت در سخت ترین شرایط، افتخار بزرگي است که از کوچك و بزرگ 

در آن نقش داشتند. 

کم سن و سال ترین شهداي عمليات بيت المقدس را بشناسيم

قهرمانان نوجوان 
خونين شهر

  شهيد سيداحمدسادات کيایي
ش��هيد سيداحمدس��ادات كيايي در 20 
خرداد 1348 در شهرس��تان لنگرود به 
دنيا آمد. آن روز كس��ي فكر نمي كرد كه 
س��يداحمد 13 س��ال بعد در آوردگاهي 
بزرگ سرنوش��تش رقم بخورد. پدر او با 
كشاورزي و زحمت بس��يار نان حلال بر 
س��فره خانواده مي آورد و آرزوهاي دور و 

درازي براي فرزندانش داشت. 
احمد هشت ساله بود كه انقلاب اسلامي 
به پيروزي رس��يد. او با وجود سن و سال 
كم، ش��اهد اتفاقات بزرگي بود و دوست 
داشت در اين اتفاقات سهمي داشته باشد. 
پس از پيروزي انقلاب و با تشكيل بسيج، 
عضو بسيج ش��د، اما حوادث بزرگ تري 
در راه بود تا مردانگ��ي و بزرگي احمد را 

محك بزند. 
با شروع دفاع مقدس، س��يداحمد با اذن 
پدر و مادر با ثبت نام در بسيج محل وارد 
شهرستان تنكابن شد و پس از گذراندن 
دوره مقدماتي آموزش به همراه لش��كر 
2۵كرب��لا وارد منطقه عملياتي سُ��تبان 

شد.
 او پ��س از 4۵روز حض��ور در مناطق به 
زادگاهش بازگش��ت و پ��س از مدتي با 
وج��ود مخالفت ه��اي م��ادر از س��پاه 

لنگرود عازم س��نگرهاي حق عليه باطل 
ش��د و با ش��ركت در مرحله اول عمليات 
بيت المقدس در 10ارديبهشت سال ۶1 
بر اثر اصابت تركش خمپاره دش��من در 
سن 13س��الگي به شهادت رس��يد و در 
گلزار شهداي زادگاهش آرام گرفت. شهيد 
سيداحمدس��ادات كياي��ي جوان ترين و 
كم سن ترين شهيد عمليات بيت المقدس 

به شمار مي رود. 
  شهيد محمد ضيایي

ش��هيد محمد ضيايي در سال 134۶ در 
شهرس��تان فلاورجان اس��تان اصفهان 
متولد ش��د، او تنها فرزند خان��واده بود و 
والدينش به غي��ر از محمد فرزند ديگري 

نداشتند. 
پدر و م��ادر محم��د تص��ور نمي كردند 
جگر گوشه ش��ان را خيل��ي زود و در 

1۵سالگي از دست بدهند. 
شهيد ضيايي تا سوم راهنمايي به مدرسه 
رفت و چن��د ماهي هم به ح��وزه علميه 
زرين شهر مي رفت. زندگي محمد خيلي 
زود و به واسطه انقلاب با مسائل سياسي 

در هم آميخت. 
او با ش��ركت در تظاه��رات  اعلاميه هاي 
امام خمين��ي )ره( را پخش و در نمازهاي 
جمعه ش��ركت مي ك��رد. از همان دوران 

نوجواني بسيار متدين و با تقوا بود. 
ش��روع جن��گ تحميلي مس��ير زندگي 
محمد را براي هميش��ه تغيير داد. او كه 
نمي توانس��ت نس��بت به تهاجم دشمن 
بي تفاوت باش��د، خودش را به جبهه هاي 
نبرد رس��اند تا از ميهن اسلامي اش دفاع 

كند. 
م��دت زي��ادي از حضور ش��هيدمحمد 
ضياي��ي در جبهه نمي گذش��ت كه او در 
جريان عملي��ات بيت المق��دس و براي 
آزادسازي خرمشهر در حالي كه 1۵سال 
بيش��تر نداش��ت به درجه رفيع شهادت 

نائل آمد. 

گزارش های رادیویی جبهه را می دادیم رزمندگان به تهران ببرند!
نگاهي به مرحله اول عمليات »بيت المقدس« در گفت وگوي »جوان« با یكي از خبرنگاران حاضر در منطقه عملياتي

ش�روع جن�گ تحميلي مس�ير 
زندگي محمد را براي هميشه تغيير 
داد. او که نمي توانس�ت نسبت به 
تهاجم دش�من بي تفاوت باش�د، 
خودش را به جبهه هاي نبرد رساند 
تا از ميهن اس�امي اش دفاع کند 

شما به عنوان خبرنگار در منطقه حضور 
داشتيد. با توجه به موفقيت رزمندگان 
در آن روزها، وضعيت جبهه ها و نيروها را 
در آستانه عمليات بيت المقدس چگونه 

مي دیدید؟ 
عمليات فتح المبين توأم با پيروزي بود و از نظر 
روحي براي رزمندگان يك نقطه قوت به شمار 
مي رفت. براي عملي��ات بيت المقدس نيروهاي 
بيشتري س��ازماندهي ش��ده بودند و با توجه به 
غنيمت هايي كه از دشمن گرفته بوديم، روحيه 
نيروها بالا رفته بود. يادم هست يكسري تانك  و 
ادوات توپخانه و زرهي در گل ها زمين گير شده 
بودند كه در طول عمليات ب��ه كارمان آمد. بالا 
رفتن روحيه رزمندگان، س��ازماندهي نيروها و 
غنيمت گرفتن سلاح ها چند عامل تأثيرگذار در 
موفقيت عمليات بيت المقدس به شمار مي روند. 
خدا هم در دل دشمن ترس انداخته بود، بعثي ها 
بالاي 30 هزار نيروي نظامي در شهر آورده بودند 
كه در جريان عمليات يا فرار كردند و از شهر خارج 

شدند يا به اسارت درآمدند. 
موفقيت رزمندگان براي خود عراقي ها 

هم غيرقابل باور و شوکه کننده بود؟
آزادي خرمشهر عمليات بزرگي بود. عراق فكرش 
را هم نمي كرد ما در اين عملي��ات اين تعداد از 
بعثي ها را اس��ير بگيريم. فكر مي كنم نزديك به 
20هزار اسير از دشمن گرفتيم، عراق اصلًا تصور 
سقوط خرمشهر را نمي كرد. من در جريان سقوط 
خرمشهر در منطقه حضور داش��تم و مي ديدم 
عراقي ها ماش��ين ها را با تيرآه��ن مثل درخت 
به صورت عم��ودي روي زمين كاش��ته بودند و 
مي ترسيدند ايران در منطقه چترباز پياده كند. 
زمين را هم به حالت شخم زده در آورده بودند و 
اين كار را با هر جايي كه صاف و مسطح بود، كرده 
بودند. فكر كنم در خرمشهر حدود 1۵0نفر مانده 
بودند و از شهر دفاع مي كردند. يك شب همراه 
چند نفر جلوي راه آهن رفتيم و به ما گفتند آن 
سمت عراقي ها هستند. شهيد مجتبي هاشمي در 
منطقه حضور داشت و  گفت ما 10شب است كه 
نخوابيده ايم و خيلي خسته ايم. ايشان به ما توصيه 
كرد اگر اينجا بمانيد برايتان خطر دارد و گفت ما 
مجبوريم در منطقه بمانيم و شما اجباري نداريد.  
ما شب تا صبح در كنار رزمندگان مانديم و به آنها 
گفتيم شما استراحت كنيد و ما جايتان در منطقه 
هس��تيم. آن ش��ب هم حدود 10نفر بيشتر در 
منطقه نمانده بودند و جز ژ3 و تيربار چيز ديگري 
نداشتند. حتي آرپي جي هم نداشتند و شرايط 
بسيار س��خت بود. گفتند سلاح سنگين نداريم 
و ماش��ين هايي را كه در گمرك خرمشهر بود، 
عراقي ها مال خود كرده اند. صبح آن روز به مقر 
سپاه رفتيم و در كوچه ها مي دويديم و من ضبط 
را روشن كردم تا اگر شهيد شدم، صدايم ضبط 
شود. هيچ كسي در كوچه و خيابان ها نبود، فقط 
من و چند نفر ديگر از خبرنگاران بوديم و خانه ها و 
مغازه ها خالي بود و فقط صداي تيراندازي شنيده 
مي شد. يكي از فرماندهان محور ما را به شهر برد 
و ديديم در و ديوار خانه ها از گلوله  باران ها سوراخ 
شده اس��ت. تا لب كارون رفتيم و گفتند اينجا 
ديده باني مي كنيم. خيلي مخفيانه كار مي كردند 
و حتي غذا هم نمي توانس��تند درست كنند. آن 
روزها فكر نمي كردم روزي خرمشهر آزاد شود. 
با خودمان می گفتيم خرمش��هر عزيزمان رفت 
و خيلي از اين موضوع ناراح��ت بوديم. در ذهن 
كس��ي متصور نبود خرمش��هر روزي آزاد شود، 
اما خرمشهر آزاد شد و بيش از 20هزار نفر اسير 

هم گرفتيم. 
خاطرتان هس�ت هنگام ش�روع انجام 
عملي�ات در 10 اردیبهش�ت 1361 چه 

جوي بين نيروها حاکم بود؟
ما ش��ب ها كنار ج��اده مي خوابيديم و س��نگر 
عراقي هاي��ي را كه عقب نش��يني ك��رده بودند، 
شناس��ايي كرده و در بعضي از آنه��ا موادغذايي 
گذاشته بوديم و روزها به آنجا سر مي زديم. شب 
عمليات ديگر دلمان طاقت نيا ورد و به فرماندهان 
گفتيم كه ما هم مي خواهيم به جلو برويم. به ما 
 گفتند ش��ما اگر كار خودتان را انجام بدهيد به 
اندازه حضور در عمليات اهميت دارد. رزمندگان 
به صورت نوبت��ي جلو مي آمدن��د، خداحافظي 
مي كردند و مي رفتند. ش��ب دهم ارديبهش��ت 
عمليات از چند محور شروع شد و نزديك صبح 
شاهد به اسارت درآمدن بعثي ها بوديم. با خودمان 
مي گفتيم اگر رزمندگان خط را شكس��ته اند و 
عمليات با موفقيت پيش رفته است ما هم جلو 
برويم. البته نيرويي نبود كه ب��ا آن جلو برويم و 
همه چند كيلومتر جلوت��ر در خط مقدم حضور 
داشتند. اس��را را كه مي ديديم حدس مي زديم 
رزمن��دگان قطعاً خط دش��من را شكس��ته اند. 
اسراي عراقي لباس نظامي شان را در می آوردند و 
با زيرپيراهن سفيد خودشان را تحويل مي دادند. 
پس از چندين روز ما كم كم داخل ش��هر شديم 
و از دو ط��رف تيراندازي مي ش��د. بچه ها آنقدر 
خوشحال بودند كه خطرات حاصل از انفجارها را 
به جان مي خريدند. فيلمبردارها فيلمبرداري را 
شروع كرده بودند و من هم مشغول مصاحبه از 
نيروها شدم. با پيروزي عمليات به سمت مسجد 
جامع خرمشهر رفتيم و مسجد تقريباً سالم مانده 
بود. آنجا چند تن از بچه ه��اي جهاد و راديو هم 
بودند، جلوي مسجد چند عكس يادگاري گرفتيم 

و بعد شروع به مصاحبه با رزمندگان كرديم. 
براي این عمليات هم�كاري خوبي بين 

سپاه و ارتش برقرار بود؟
بله، هم��كاري خوبي بي��ن ارتش و س��پاه بود. 
يگان هاي دريايي ارتش عملكرد خوبي داشتند، 
خودم همراه شهيد صياد شيرازي بودم و آمادگي 
نيروهاي ارتش��ي را براي زدن پل مي ديدم. اين 

تأس��يس پل ها روي رودخانه كارون كار زيادي 
داش��ت و آن زمان جاهايي ك��ه مي رفتيم لودر 
و بول��دزر مي آمد و زمين را آم��اده مي كرد. بعد 
از آن هم سيس��تم پدافند هوايي در كنار پل ها 
مستقر مي شد، يعني هر جايي كه ما پل مي زديم 
در كنارش باي��د امكانات دفاع هواي��ي را آماده 
مي كرديم، چون بلافاصله عراق شروع به بمباران 
پل ها مي كرد. اين پل ها براي تداركات بهتر بود، 
چون جاده هاي آبادان خرمشهر در تيررس آتش 

توپخانه دشمن قرار داش��ت و احداث اين پل ها 
باعث تداركات بيشتر و بهتر مي شد. حمل نيرو 
و لجستيك از اين پل ها بسيار حياتي و مهم بود، 
ارتش پل هاي فلزي را با كم��ك يگان دريايي و 
غواصان مي زد و با وجود بمب��اران هواپيماهاي 
عراقي باز اين پل ها س��الم ماند و توانس��تيم از 
آنها اس��تفاده كنيم. شهيد حس��ن باقري كه از 
همكاران خودمان بود با هلي كوپتر شناسايي ها 
را انجام مي داد و نقش مهمي در طراحي عمليات 
داشت. يگان هاي آموزش ديده ارتش و سپاه پاي 
كار آمده بودند و هماهنگ��ي خوبي بين نيروها 

برقرار بود. 
شما در جریان حضورتان در خرمشهر 
با ش�هيد جهان آرا هم برخورد و دیدار 

داشتيد؟
بله، ايش��ان را هم ديده بوديم. قبل از س��قوط 
خرمشهر به سمت سپاه شهر رفتيم و آنجا گفتم، 
بد نيس��ت گزارش��ي از منطقه بگيرم. به سمت 
جاده مرزي حركت كرديم و به جايي رس��يديم 
كه ديگر خانه اي ديده نمي شد. تصميم گرفتيم 
آخرين كوچه ماش��ين را پارك كني��م و پياده 

برويم تا عراقي ها ما را نبينند. چند ارتش��ي در 
آخرين كوچه ديده باني مي كردن��د. با ديدن ما 
اول ترسيدند كه نكند ما نفوذي باشيم و موقعيت 
ديده باني شان لو رفته باشد، خيلي عصباني شدند. 
ما را سوار ماشين كردند و تا لب جاده آمديم كه 
عراقي ها ما را ديدند و ش��روع به شليك كردند. 
با سلام و صلوات به س��پاه خرمشهر رسيديم و 
آنجا پيش شهيد جهان آرا رفتيم و ايشان گفتند 
اين خبرنگاران را ما فرس��تاده ايم و از بچه هاي 
خودمان هس��تند. صحبت هاي ايش��ان باعث 
شد عصبانيت برادرهاي ارتش��ي فروكش كند 
و دوباره به موقعيت ش��ان برگردند. آنقدر شهر 
خالي بود كه ما هيچ كسي را در شهر نمي ديديم. 
ما هم گزارش هايي را كه مي گرفتيم با هواپيما 
مي فرس��تاديم يا به نيروهايي كه مي خواستند 
به تهران بروند، مي داديم. به خاطر همين شيوه 
جابه جايي بعض��ي از گزارش هاي م��ان مفقود 
شد. راديو چندين گروه خبرنگار براي عمليات 
فرس��تاده بود و 10، 1۵ گزارشگر و خبرنگار در 
منطقه حضور داشتند. همه نيروها جوان بودند 
و خيلي ها تا قبل از آن جنگ نديده بودند. وسع 
راديو در آن زمان همانقدر ب��ود و خبرنگاران با 

كمترين امكانات در منطقه حضور داشتند. 
خاطره انگيزترین گزارشي که از عمليات 

گرفتيد، مربوط به چه واقعه اي است؟
وقت��ي عمليات تم��ام ش��د، تمامي اس��را را به 
اهواز  آوردند و از طريق قطار به ش��هرهاي ديگر 
 فرستادند. ما هم قرار بود با قطار به تهران بياييم 
كه همانجا با ديدن اسراي عراقي از آنها مصاحبه 
گرفتم. چون مي دانستم اگر اين اسرا عقب بروند، 
ديگر دسترسي به آنها سخت خواهد بود. بعثي ها 
وقتي اس��ير مي ش��دند درجه و لباس هاي شان 
را مي كندن��د و بعضي ه��ا هم عك��س حضرت 
علي)ع( را در دست داشتند؛ بعضي از عراقي ها 
به قدري شتاب زده و دستپاچه اسير شده بودند 
ك��ه سنگرهاي ش��ان همانطور دس��ت نخورده 
مانده بود. تا چش��م كار مي كرد ان��واع لباس و 
كلاهخ��ود را در منطقه مي ديديم. توانس��تم با 
خيلي  از اين اس��راي عراقي مصاحب��ه كنم كه 
يكي از ش��يرين ترين خاطرات مربوط به آزادي 

خرمشهر همين گفت وگو با اسراي بعثي بود. 

رادی�و چندین گ�روه خبرن�گار براي 
عملي�ات فرس�تاده ب�ود و 10، 15 
گزارش�گر و خبرن�گار در منطق�ه 
حض�ور داش�تند. همه نيروه�ا جوان 
بودن�د و خيلي ها تا قب�ل از آن جنگ 
ندیده بودند. وس�ع رادیو در آن زمان 
همانقدر بود و خبرن�گاران با کمترین 
امكان�ات در منطق�ه حضور داش�تند

ش�ب عملي�ات دیگ�ر دلم�ان طاقت 
نيا ورد و به فرماندهان گفتيم که ما هم 
مي خواهيم به جلو بروی�م. به ما  گفتند 
شما اگر کار خودتان را انجام بدهيد در 
حد حضور در عمليات است. رزمندگان 
ب�ه ص�ورت نف�ري جل�و مي آمدن�د، 
خداحافظ�ي مي کردن�د و مي رفتن�د

  احمد محمدتبریزي
در فاصله کوتاه�ي از عمليات ب�زرگ و غرورآفری�ن فتح المبين، رزمندگان دس�ت به کار بزرگ دیگ�ري زدن�د و در جریان عمليات 
بيت المقدس، خرمش�هر عزی�ز را آزاد کردن�د. مرحل�ه اول این عملي�ات در 10 اردیبهش�ت 1361 انجام ش�د و رزمن�دگان در مدت 
24روز توانس�تند خونين ش�هر را از چنگ دش�من بعثي درآورند. مجيد جيران پ�ور، آن روزها به عن�وان خبرنگار رادی�و در منطقه 
عملياتي حضور داش�ت و در کنار رزمندگان ش�اهد پيش�روي آنه�ا و به اس�ارت درآم�دن نيروهاي بعثي ب�ود. جيران پ�ور از زمان 
اش�غال خرمش�هر تا پيروزي ش�هر خاطرات زیادي دارد که در گفت وگو با »جوان«  بخش�ي از این خاطرات را با ما در ميان مي گذارد.
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طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6474

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 ل ا  ا ب ص  ب ا هـ ش  ا ر گ 1
 س ك ل ف ر  ك ش ك  ر ا و ل ش 2
  ر ا ز ن ج ل  ت ا ك س ا  ا 3
 د و ر و  ل ي م ا ت  ت ر و ي 4
 ا ب  د ل ب  ت ي ا ل و  ي ش 5
 س ا ف ن ا  ك ص  ن ي د م ك  6
 ا ت ا  هـ ز ر ف س ا  ي ت س م 7
 ي  ر ا هـ ا ن  ي ز ا و ن  ر 8
 ف ت ا هـ  د ر ك ر ي د  ب ل ا 9
  هـ د ل ا و  ل ك  ي ل هـ ا ج 10
 هـ و  ك ن و م ن  ا ت ا  ر ع 11
 ي ر ب ت  ل و ل ح م  ك ب ن ت 12
 م  ر ا ل د س  ر ت ي پ و ژ  13
 ن ي ت ب ا  ي ل م  ي ش ا ي ع 14
 هـ ي ر  ش ش و ك  ف ل ت  ت م 15

 

از بالا به پایين
   1- كوه فرهاد- در حافظه نگه داشتن  2- ميانی- حاكم شرابخوار كوفه- علمی ذاتی  3- خوش خلق- جامه 
بلند- از آلات موس��يقی قديمی  4- ش��هری در مازندران- س��تايش- س��قف دهان- ميوه تلفنی   ۵- نيم تنه 
زنانه- خودداری از خوردن و آشاميدن- از ماشين های راهسازی   ۶-  پراكندگی- امانت- وارونه پا   7- مردن بر 
اثر حادثه- از فرشتگان شب اول قبر- بازرسی؛ مميزی  8-  ناحيه ای صنعتی در آلمان- گوهر سفيد- محموله  
9- شهر رودبار گيلان را آراسته است- بزرگ آذری- دانشمند  10- گدا نش��ده- تبانی فلك زده-  هر قيام از نماز 
كه ركوع هم در آن باش��د  11- نسج- پول نيجريه- بخيه خياطان  12- پس��وند صفت ساز- كوه سيمرغ- پول 
فيليپين- تا آنجاكه  13- مس��گر- شاعر خالق بهارستان- كودن  14- وس��يله روز مبادا- بنفش ملايم- ماهی 

ميلادی  1۵- همه پرسی- ناسازگاری

از راست به چپ
   1- از كشورهای شرق اروپا با اكثريت مسلمان   2- مأمور تشريفات در دوره صفويه- ديگ بزرگ مسی- لاغر
  3- س��طرها- ش��يرينی ميوه ای- پهلوان  4- زبان تايلندی ها- سرشك- بيماری مرگ س��بز- قومی در زمان 
هخامنش��يان  ۵- رنج- دورو- پول ژاپن  ۶- تازه- دائمی و هميش��گی- فرزند چهارپا  7- از اس��امی بانوان- 
معادل فارسی شيفت- سازمان خواربار و كش��اورزی ملل متحد  8- س��ال آذری- نوعی ماده مخدر- مادر وطن
  9- مترسك- راه فرار- گاو مقدس مصريان  10- ستاره دنباله دار- پشت س��رهم و پی درپی- حرف انتخاب  
11- بيماری تنفسی- وعده داده شده- سايبان درشكه و اتومبيل  12- ابوی- زيركی- نيايش- پيروان يك دين    
13-  بزرگ ترين استان عراق- آدم آهنی- جايز شرعی   14- پول عمان- راحت- محصول گياه گون  1۵-  فيلمی 

ساخته ابراهيم حاتمی كيا
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط یك بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع
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523849716
614357892
897126345
189735624
365294187
472618539
946583271
731962458
258471963

بديهي است كه درس نمي خوانم. من وقتي درس مي خوانم كه 
بدانم به روش ساده تري نمي توانم نمره بگيرم. اگر من صاحب 
ــردن تعرفه ها مي توانم  ــي بفهمم با مذاكره و بالاب بنگاه صنعت
خودم را حفظ كنم، چرا راه سخت را بروم. چرا بروم روي فلان 
هسته فناور يا استارت آپ سرمايه گذاري كنم و ريسك نوآوري 

را به جان بخرم تا محصول بهتري بسازم؟
يعني منشأ اين ديگرخواهي، خودخواهي خودش 

است. 
بله. آدام اسميت همين را مي گويد. مي گويد وظيفه دولت اين 
ــت كه كاري كند خودخواهي آدم ها در نهايت به نفع همه  اس

آدم ها تمام شود. 
چه كار كنيم كه شركت هاي ما راه سخت را انتخاب 

كنند؟ 
ــا را براي  ــد كه وقتي ما فض ــناخت برس دولت بايد به اين ش
ــت و دودش در  ــخت نمي كنيم، به ضرر همه اس شركت ها س
ــت است كه  ــم خود دولت هم مي رود. درس بلندمدت به چش
ــوم آن از صنعت داخلي، در كوتاه مدت  حمايت به شكل مرس
ــاً بر چالش ها  ــا در بلندمدت اتفاق ــئله را حل مي كند، ام مس
مي افزايد. دولت قرار است با ماليات ها اداره شود. صنعت داخلي 
ــا الان در يك چرخه  ــد كه بتواند ماليات بدهد. م بايد بفروش
ــري بودجه دولت تورم زاست و تورم  عجيبي افتاده ايم كه كس
براي توليد سم است. به تعويق  انداختن هاي مكرر راه حل هاي 

درست، چالش ها را سال به سال پيچيده تر مي كند. 
به بحث قبلـي بازگرديم. آيا سياسـت هاي طرف 

تقاضا در سال هاي اخير جدي تر گرفته شده اند؟
ــتفاده از توان توليدي و خدماتي كشور  بله. قانون حداكثر اس
ــال 98 به تصويب مجلس  و حمايت از كالاي ايراني كه در س
ــت. در قانون  ــن نوع سياست هاس ــيد، يكي از مصاديق اي رس
«جهش توليد دانش بنيان» و بودجه امسال هم رد پاي اين نوع 
سياست ها ديده مي شود. مي گويد از صادرات خام بنگاه هاي 
بزرگ عوارض مي گيرم، مگر اينكه خرج تحقيق و توسعه كنند، 
البته هميشه موج سوارها و فرصت طلب ها رنگ عوض مي كنند 

و براي استفاده از مواهب قانوني، قانون را دور مي زنند. 
دولت است كه بايد هزينه اين موج سواري ها را با نظارت هاي 
ــري در اختيار  ــا دارايي هاي بي نظي ــختگيرانه بالا ببرد. م س
ــگاه خارج شده اند، 3  داريم. الان كه متولدان دهه 60 از دانش
ــجو داريم. اين عدد از جمعيت  ميليون و 200 هزار نفر دانش
ــت. در اقتصاد دانش بنيان،  خيلي از كشورهاي دنيا بيشتر اس
ــي، قطر و  ــارات متحده عرب ــا مانند ام ــورهاي منطقه م كش
ــوان دانش آموخته بي بهره اند، ويزاي  عمان كه از اين تعداد ج
استارت آپي مي دهند و فرش قرمز پهن مي كنند. اين كشورها 
ــت، فهميده اند كه  ــون نفر اس ــان زير 10ميلي كه جمعيت ش
ــان بايد  ــتگي به نفت و متنوع كردن اقتصادش براي قطع وابس
ــعه اقتصاد دانش باشند و به مغناطيس جوان هاي  به فكر توس

درس خوانده تبديل شده اند. 
شـما در فضايي قرار گرفته ايد كه با شـركت هاي 
دانش بنيان در ارتباط هستيد. چالش هاي بنيادين 

اين شركت ها چيست؟  
ــمندترين دارايي هاي  ــت. يكي از ارزش بازار، اولين چالش اس
ــت. ما يك بازار 80 ميليوني  ــور اس ــور، بازار آن كش يك كش
هستيم و معلوم است براي همه دنيا بازار جذابي است. شركت 
دانش بنيان محصولي را مي سازد كه مشتري آن صنعت ماست، 

اما نگاه برخي از صنايع بزرگ ما به خارج كشور است. 
يعني آنهايي كه بايد بخرند نمي خرند. 

بله. 
نياز به اصلاح قوانين داريم؟

به نظرم از نظر قوانين، اشباع هستيم. قانون استفاده حداكثر 
استفاده از توان توليد، كميته رسيدگي به تخلفات دارد 

ــرا معرفي  ــتقيم به دادس و متخلفان را به طور مس
مي كند. 

پس چرا اينها عملياتي نمي شود؟
ــال به  ــتان پارس ــت. زمس نظارت كافي نيس
مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س)، جمعي 
از مديران عامل زن شركت هاي دانش بنيان با 
رئيس مجلس شوراي اسلامي ديدار كردند. 
ــه نفر از اين مديران گفتند آقاي  آنجا دو س
ــباع هستيم. ديگر  قاليباف، ما از قانون اش
ــب نكنيد، بلكه  ــن قانون تصوي بيش از اي
ــتر كنيد. شما مجلس  نظارت تان را بيش

هستيد و ديوان محاسبات را داريد. 
و  سـازمان بازرسـي در قـوه 

قضائيه. 
از دو سه سال پيش، نگاه سازمان بازرسي 
به توسعه اقتصاد دانش بنيان عوض شده 

ــتر سازمان  ــاهد نقش آفريني بيش و ما ش
ــتيم. ما در صندوق  بازرسي در اين حوزه هس

يك سري رويداد داريم كه صنايع بزرگ كشور به 
ــولات دانش بنيان در  عنوان خريداران بزرگ محص
آنها شركت مي كنند تا با شركت هاي دانش بنيان آشنا 
شوند و از آنها بخرند. سازمان بازرسي براي حضور در 
ــت. اين اتفاق  اين رويدادها اعلام آمادگي كرده اس
خيلي خوبي است  يا مثلاً هفته قبل مديران عامل 
20 شركت دانش بنيان و فناور در صندوق نوآوري 
ــكوفايي ديدار صميمانه اي با معاون سازمان  و ش
ــان را به طور  ــتند و مشكلات خودش بازرسي داش

كامل شرح دادند. 
شـما از حمايت از بازار براي شـركت هاي 

دانش بنيـان صحبـت مي كنيـد. نكند اين 
شركت ها به سرنوشت برخي از صنايع بزرگ 

ما دچار شوند. آيا در دنيا نمونه موفق داريم؟
ــروع كردند، قرار شد دولت كره 15  بله. وقتي كيا و هيوندا ش
سال با سياست هايي مانند وضع تعرفه براي خودروي وارداتي 
ــر آمد، خودروسازها  از آنها حمايت كند. وقتي 15 سال به س
هنوز براي رقابت آماده نبودند و با مذاكره و لابي، دو سال ديگر 
آن شرايط را تمديد كردند،  اما دولت اين بار شوخي نداشت و 
حمايت ها را برداشت. الان كيا و هيوندا نه تنها بازار كره، بلكه 
در بازار بسياري از كشورها حضورى پررنگ دارند. پس تداوم 
سياست ديواركشيدن و تعرفه در بلندمدت جواب نمي دهد و 
ــت. همان طور كه عرض كردم ما بايد با دقت  به ضرر همه اس
بررسي كنيم كه در كدام صنايع و كدام بخش ها مزيت داريم 

ــويم و همان جا  ــعه دهنده فناوري بدل ش و مي توانيم به توس
بايستيم و از بازار هوشمندانه تر و مدت دار حفاظت كنيم. 

مردم هم بايد حمايت كنند.
ــت، اما وقتي اقتصاد دانش بنيان و بازار  قطعاً فرهنگ مؤثر اس
را از زاويه فرهنگ مي بينيم، همه بار مسئوليت را گردن مردم 
ــت كه سهم بنگاه هاي بزرگ  مي اندازيم، ولى واقعيت اين اس
ــت و دولت و نهادهاي نظارتي هم نقش  ــتر اس به مراتب بيش
ــي و ديوان محاسبات  ــازمان بازرس غيرقابل انكاري دارند. س
ــتند و باب تخلف در  ــدت حساس هس در برخي حوزه ها به ش
ــت. براي حفظ بازار، همان حساسيت ها  ــته شده اس آنجا بس

بايد تكرار شود. 
آيا اگـر خريـد از داخل اجرا شـود، مسـئله حل 

مي شود؟
سؤال دقيقي است كه جواب آن منفي است. در توليد، كيفيت 
ــياري از محصولات  و قيمت به شدت تابع مقياس است و بس
پيشرفته در بازار 80 ميليون نفري جواب نمي دهد و به مقياس 
كافي نمي رسد. شركت هاي دانش بنيان زيادي داريم كه بايد 
ــد، بنابراين ما بايد راه را براي  به بازار 8 ميليارد نفري فكر كنن

بين المللي شدن شركت هاي دانش بنيان مان هموارتر كنيم. 
شـما در صنـدوق نـوآوري براي توسـعه بـازار 

شركت هاي دانش بنيان چه مي كنيد؟
ــت. ما ابزارهاي مختلفي داريم كه  ــيار مهمي اس ــؤال بس س
ــور بيشتر  ــركت ها كمك مي كند در داخل يا خارج كش به ش
ــركت هاي  ــال، رويدادهايي داريم كه ش ــند؛ براي مث بفروش
ــه رو مي كنيم. در  ــان روب ــتريان بالقوه ش دانش بنيان را با مش
ــازمان ها را به  ــه صنايع بزرگ و س ــاي فناوران واقع نيازه
ــانيم. ظرف دو  ــركت هاي دانش بنيان مي رس اطلاع ش
ــال اخير، اين رويدادها به بيش از 4هزارو500  سه س
ــش از 700 ميليارد  ــان تفاهمنامه و بي ميليارد توم
ــركت هاي دانش بنيان و  ــن ش ــرارداد مابي تومان ق
ــت كه اتفاق مباركي  صنايع بزرگ منجر شده اس
است. همچنين  در حوزه خدمات توانمندسازي، 
ــركت ها  ــراي حضور ش ــاي بلاعوضي ب كمك ه
ــر گرفته ايم كه  ــگاه هاي معتبر در نظ در نمايش

افزايش فروش آنها را در پي دارد. 
ــد و  ــت به تأمين مالي مي رس بعد از فروش، نوب
ــد ضمانتنامه و  ــت كه ابزارهاي ما مانن اينجاس
ــرمايه در گردش يا ليزينگ فعال  ــهيلات س تس
ــه هدف آن  ــهيلات ليزينگ ك ــود. در تس مي ش
تحريك تقاضاست، خريدار محصول دانش بنيان 
ــرارداد خود با يك  ــا 70 درصد حجم ق مي تواند ت
شركت دانش بنيان از ما تسهيلات با نرخ ترجيحي 
بگيرد. در واقع ما تلاش مي كنيم كمبود نقدينگي در 
سمت خريدار مانع فروش يك كالاي دانش بنيان نشود. 
براي دريافت انواع گواهينامه ها، تأييديه ها و استانداردها 
ــركت ها كمك  ــازي داريم كه به ش نيز خدمات توانمندس
مي كند تأييديه هاي كيفي لازم را براي حضور در بازار و فروش 

دريافت كنند. 
براي صادرات چطور؟

تعداد شركت هاي دانش بنيان ما كه الان واقعاً صادراتي شده اند، 
به زحمت به 10 درصد شركت ها مي رسد، اما واقعيت اين است 
كه شركت هاي به مراتب بيشتري پتانسيل صادرات دارند. اين 
شركت ها، خم و چم صادرات را نمي شناسند  يا تصور مي كنند 
به دليل تحريم راه صادرات بسته است. برخي از آنها نيز اعتماد 
به نفس صادرات ندارند. ما تلاش مان اين است كه اين شركت ها 

را صادراتي كنيم. اينجا هم مانند بحث قبلي، ابتدا به صادرات 
كمك مي كنيم و بعد نوبت به تأمين مالي مي رسد. 

ــب پاويون يا  ــركت ها كمك مي كنيم در قال براي مثال، به ش
مستقل، در نمايشگاه هاي خارج كشور شركت كنند. همچنين 
ــاري حمايت مي كنيم. براي  از اعزام و پذيرش هيئت هاي تج
يك شركت دانش بنيان كوچك و متوسط، شايد ناممكن باشد 
كه يك گروه از مشتريان بالقوه خود را به ايران دعوت كند، اما 
ما در صندوق با كمك نهادهاي ديگر مانند وزارت امور خارجه، 
سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگاني و امثال آنها، هيئت هاي 
تجاري خارجي را به كشور مي آوريم تا از نزديك با شركت هاي 

دانش بنيان ما ديدار كنند و از آنها بخرند. 
همچنين از حضور شركت هاي دانش بنيان در نمايشگاه هاي 
ــور يا  همكاري آنها با واسطه هاي صادراتي  دائمي خارج كش
ــادي دارد و  ــادرات پيچيدگي هاي زي ــم. ص حمايت مي كني
ــركت ها براي تجربه هاي اول صادرات نيازمند  ــياري از ش بس

كمك ديگران از جمله واسطه هاي صادراتي هستند. 
بعد از بازار و فروش، مهم ترين چالش ديگر شركت هاي 

دانش بنيان چيست؟
ــت. شركت  ــتانداردها، تأييديه ها و مجوزهاس چالش دوم اس
ــايد  ــبتاً جديد. ش ــه دارد؟ يك محصول نس ــان چ دانش بني
ــياري از  ــد، اما در مورد بس اصل محصول در دنيا جديد نباش
ــت  ــركت  هاي دانش بنيان، محصول آنها براي اولين بار اس ش
ــود. دولت هم كه حافظ خير  ــور توليد مي ش كه در داخل كش
عمومي است، بنابراين بايد محصول و فناوري را ارزيابي كند. 
ــتگاه هاي اجرايي متعددي داريم كه يكي از وظايف شان،  دس
ــازمان  ــت، مانند س ارزيابي فناوري ها و محصولات جديد اس

غذا و دارو در وزارت بهداشت يا وزارت كشاورزي، نيرو و نفت 
.فرايند ارزيابي فناوري و محصول جديد در اغلب اين دستگاه ها 
ــت و راه ورود شركت هاي دانش بنيان  طولاني و غيرشفاف اس

به بازار را سد مي كند. 
يك مثال بزنم. مزارع پرورش ماهي شمال كشور كه به شكل 
سنتي اداره مي شوند، در هر هكتار سالانه يك تن كود فسفات و 
نيتروژن استفاده مي كنند كه مضرات زيادي براي بدن ما دارد 
و علاوه بر آن، سالانه 30 درصد ماهي ها نيز تلف مي شوند كه 
ــارت آن را مي پردازد. متأسفانه  صندوق بيمه كشاورزي خس
ــركت  ــت ناجور را همه پذيرفته اند، اما يك ش انگار اين وضعي
دانش بنيان ميكروجلبكي توليد كرده كه مي شود به جاي كود 
شيميايي به ماهي ها داد، هم ماهي وزن بيشتري مي گيرد، هم 
ــيميايي وارد بدن  مزرعه 30 درصد تلفات ندارد و هم مواد ش
ــيلات در اينجا چيست؟ بايد هر  ما نمي شود. نقش سازمان ش
ــريع تر اين ادعا را ارزيابي كند تا اگر غلط است، رد شود  چه س
و اگر درست است، استفاده از كود شيميايي در پرورش ماهي 

محدود يا ممنوع شود. 
به عنوان يك مثال ديگر، خطوط هوايي ما به واسطه تحريم ها، 
انگيزه زيادي براي خريد قطعات مورد نيازشان از داخل كشور 
ــركت هاي دانش بنيان ما هم برخي از اين قطعات را  دارند. ش
توليد كرده اند. ايران اير و ماهان مي خواهند بخرند، اما ايمني 
و استاندارد برايشان بسيار مهم است و مي گويند اگر سازمان 
هواپيمايي كشوري اين قطعات را تأييد كند و استاندارد بدهد، 

ما مي خريم و كار همين جا گير مي كند. 
يك مدير بايد اين ريسك را بپذيرد كه كار ساده اي 

هم نيست. 
ــت، هم براي نهادي كه مجوز و استاندارد  ــك اس بله. پرريس
مي دهد و هم براي شركتي كه مي خرد. در نتيجه شركت ايراني 
حاضر است با دو واسطه و گران تر به همان قطعه خارجي برسد، 

اما از شركت دانش بنيان خريد نكند. 
الان شركت هاي دانش بنيان چقدر مي فروشند؟

برآوردها از 200 تا 300 هزار ميليارد تومان را نشان مي دهد. 
سرمايه 2هزارو600 ميليارد توماني صندوق از پس توسعه اين 
شركت ها بر مي آيد؟ مسلماً نه. به ويژه امسال كه مقام معظم 
ــركت هاي دانش بنيان دو برابر  رهبري تأكيد كردند تعداد ش
شود و سال گذشته هم تصريح كردند سهم آنها از اقتصاد كشور 

بايد ظرف چهار سال، پنج برابر شود. 
برخي معتقدند افزايش فوري تعداد شـركت هاي 
دانش بنيان باعث مي شود استاندارد اين شركت ها 

افت كند. 
لزوماً اينطور نيست. چون آنقدر هسته و شركت فناور مستعد 
ــتانداردها  داريم كه واقعاً نيازي به تخطي از چارچوب ها و اس
ــه ماه طول  ــدن حدود س ــد. الان فرايند دانش بنيان ش نباش
ــتند كه شروط  ــركت هاي زيادي در ايران هس ــد. ش مي كش

دانش بنياني را دارند، اما حوصله اين فرايند را ندارند. 
بـراي حـل ايـن چالـش چـه اقداماتـي انجـام 

شده است؟
خوشبختانه روند تسهيل و تسريع فرايند سه ماهه ارزيابي ها 
در معاونت علمي و فناوري از سال گذشته آغاز شده است، اما 
ــا، بلكه روان تركردن فرايند  نه به معناي تخطي از چارچوب ه

ارزيابي. 
از اين گذشته، خيلي از شركت ها از مواهب قانون دانش بنيان 
مطلع نيستند. در حال حاضر كشور 110 خدمت به شركت هاي 
ــياري از شركت هاى فناور و  دانش بنيان مي دهد كه براي بس

غيردانش بنيان، باورپذير نيست. 
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وقتي درباره اقتصاد دانش بنيان سخن مي گوييم، مراد و 
منظورمان چيست؟ اين اقتصاد با اقتصاد نسل قبل خود 

چه تفاوتي دارد؟
ــت. به ظاهر دو يا  ــهل و ممتنعي اس اقتصاد دانش بنيان، مفهوم س
ــت، اما مفهوم پيچيده اي دارد و تا زماني كه مفاهيم  ــه كلمه اس س
ــوي كسب وكارها  ــوند، چه از سوي مردم، چه از س درست فهم نش
ــق كنيم. ما اگر  ــتگذار، نمي توانيم آنها را محق و چه از جانب سياس
ــيم، چگونه مي توانيم  ــور درك نكرده باش سازوكار توليد را در كش
ــتان اقتصاد دانش بنيان  براي توسعه آن سياستگذاري كنيم؟ داس
هم همين طور است. در واقع اول بايد اين اقتصاد را بفهميم و اتفاقاً 
اين يكي از وظايف رسانه ها هم است، اما متأسفانه خيلي از مديران و 
كارشناسان دستگاه ها و فعالان رسانه نيز نسبت به اين مفهوم دچار 

سوء تفاهم هستند. 
ــان بپردازيم.  ــاد دانش بني ــر تاريخي به اقتص ــد از منظ اجازه دهي
ــر را به سه عصر «كشاورزي»،  نظريه پردازاني مانند تافلر، تاريخ بش
«صنعت» و «اطلاعات» تقسيم بندي مي كنند كه البته دوره سوم، 
خيلي زود به عصر «دانش» شهره شد. هر كدام از اين دوره ها با ظهور 
ــود و قوانين و اقتصاد خاص خود را  يك فناوري انقلابي آغاز مي ش
دارد. عصر كشاورزي حدود 10 هزار سال قبل با فناوري زراعت متولد 
مي شود؛ وقتي بشر شكارگر و خوراك جو، گندم را اهلي مي كند، يا د 
مي گيرد به جاي كوچ مداوم، مي تواند يكجا مستقر شود و غذايش را 
توليد كند. مفهوم كانوني اين عصر، «خودكفايي» است؛ يعني يك 
قبيله، خانواده يا روستا بايد بتواند تمام مايحتاج خود را تأمين كند. 
پدر خانواده كفيل آموزش، تحصيل، بهداشت و خوراك بچه هاست. 
ــي به منابع طبيعي، آب و هواي خوب و نزديكي به رودها و  دسترس
ــت و مي بينيد تمدن در مناطقي مانند  درياها هم مزيت اساسي اس
بين النهرين و خاورميانه توسعه پيدا مي كند كه از منابع خدادادي 
ــت،اما حوالي 1770ميلادى  جيمز وات، موتور  بهره زيادي برده اس
ــود. اين عصر در  بخار را عرضه مي كند و «عصر صنعت» آغاز مي ش
ــتي و كارگاهي جاي خود را  چنبره «توليد انبوه» است و توليد دس
به توليد كارخانه اي مي دهد؛ براي مثال، خود كشاورزي كه تا قبل 
از آن با بيل و گاوآهن انجام مي شد، اينجا با تراكتور و كمباين انجام 
مي شود. همه چيز از آموزش تا سلامت، در مقياس انبوه توليد و توليد 
تخصصي مي شود و قداست پيدا مي كند كه البته آثار خود را هم دارد. 
ــم «عصر جديد» چقدر زيبا اين  مي بينيد كه چارلي چاپلين در فيل

فضا را به نقد مي كشد. 
ــين بخار  ــال از ظهور ماش ــي كه 200 س ــال 1970 و در حال در س
ــوك آينده»  ــا عنوان «ش ــر در كتاب خود ب ــذرد، آلوين تافل مي گ
مي نويسد: من با آمدن كامپيوتر و اينترنت، تغييراتي را حس مي كنم 
ــوم» اين تغييرات را در قالب  و در كتاب بعدي خود به نام «موج س
ــر اطلاعات فرا  ــزه مي كند و مي گويد: عص «عصر اطلاعات» تئوري
رسيده  و اينجا ديگر توليد انبوه كه ويژگي اصلي عصر صنعت است، 
شما را نجات نمي دهد، بلكه در اين عصر بايد به اطلاعات دسترسي 
داشته باشيد  و اطلاعات را تحليل، توليد يا داد و ستد كنيد. به بيان 
ديگر، در اين عصر ارزش افزوده اقتصادي از «ماشين» به «اطلاعات» 
منتقل مي شود، البته كمي بعد از آن، مفهوم «اطلاعات» جاي خود را 

به «دانش» داد كه فراتر از اطلاعات و در بر گيرنده آن است. 
ــود را به  ــوه و صنعتي» جاي خ ــج «توليد انب ــن عصر به تدري در اي
«تفاوت و تمايز» داد و خلاقيت و نوآوري اهميت پيدا كرد. آن نقل 
قول معروف فورد كه «مشتري مي تواند ماشين با هر رنگي بخواهد، 
مادامي كه آن رنگ مشكي باشد» ديگر در اين عصر خريدار ندارد. 

حالا قواعد اين عصر دانش و اقتصاد دانش چيست؟ 
در اين اقتصاد جديد، نه دسترسي به منابع طبيعي موفقيت شما را 
تضمين مي كند و نه در اختيار داشتن ماشين  و ابزار توليد انبوه. در 
عصر صنعت، اگر كشوري به هر طريق به ماشين دسترسي داشت، 
در مسير توسعه قرار مي گرفت.  اما در عصر دانش، داستان متفاوت 
است. آنچه ارزش افزوده بيشتري خلق مي كند، آفرينش ماشين به 
مثابه فناوري است، نه به كارگيري آن. در اين عصر، صرف بهره برداري 
از دانش و فناوري پيشرفته، موفقيت ما را در سطح ملي تضمين  و ما 
را صدرنشين نمي كند. 50 سال پيش همين كه شما ماشين توليد 
ــد، اما الان به  ــتيد، ارزش افزوده زيادي خلق مي كردي نفت را داش
وضوح مي بينيد ارزش افزوده صاحبان فناوري نفت از صاحبان خود 
نفت بيشتر است؛ اتفاقي كه در اقتصاد دانش بنيان افتاده، اين است 
كه ارزش افزوده از بهره برداري از ماشين و فناوري به سمت خلق و 
طراحي ماشين و فناوري رفته است، اما بسياري از ما هنوز اين اتفاق 

را عميقاً درك نكرده ايم. 
مثال روشن در اين باره مي زنيد؟ 

ــتگاه CNC از خارج كشور وارد كرده ام و  فرض كنيد من يك دس
ــد مي كنم. من صاحب  ــتگاه تولي پيچيده ترين قطعات را با اين دس
يك ماشين پيشرفته هستم، اما نهايتاً كاربر و بهره بردار آن هستم، 
ــما من در كارگاه خودم ارزش افزوده  نه خالق و طراح آن. به نظر ش

بيشتري توليد مي كنم يا طراح و سازنده اين دستگاه؟ 
امروز بزرگ ترين شركت هاي جهان همان شركت هايي هستند كه 
به خلق دانش و فناوري پيشرفته و تجاري سازي آن مشغولند، البته 
ــت در اقتصاد دانش بنيان، ما خالق همه فناوري هاي مورد  قرار نيس
نيازمان باشيم. اين را سياست ها و راهبردهاي كلان صنعتي ما بايد 
تعيين كند كه در كدام حوزه ها بهره بردار فناوري پيشرفته باشيم و 
كجا خالق دانش و توسعه دهنده فناوري پيشرفته؛ مثلاً اپراتورهاي 
تلفن همراه ما به فناوري هاي روز اين حوزه نياز دارند، ولي ما شايد 
ــت كم در چند  ــعه دهيم، اما بايد دس نخواهيم فناوري G5 را توس
ــيم. اين لازمه موفقيت در  ــين و خالق فناوري باش صنعت، صدرنش

اقتصاد دانش است. 
داستان تكراري كره جنوبي در صنعت خودرو را شنيده ايد كه خطوط 
توليد خودرو را از فورد امريكا گرفت و به تدريج به سمت طراحي و 
ساخت حركت كرد و امروز يكي از خودروسازان مطرح دنيا محسوب 
مي شود. بعد از آنها، چيني ها هم توانستند از مرحله توليد به طراحي 
برسند كه اتفاق بزرگي است و اخيراً شاهد آن بوديم كه در فناوري 

G5 صدرنشين شدند. 
اين اقتصاد دانش بنيان است؛ اقتصادي كه شكوفايي، بالندگي، رفاه 
ــرانه توليد ناخالص داخلي يك كشور نسبت مستقيمي با سهم  و س
ــازي آن دارد. اگر در  آن كشور در خلق دانش و فناوري و تجاري س
گذشته، داشتن معادن طبيعي يا نزديكي به آب هاي آزاد مي توانست 
ــازي دانش  ــا عملاً خلق و تجاري س ــور را حفظ كند، اينج يك كش

پيشرفته است كه مي تواند آن را نجات دهد. 
آيا براي اقتصاد دانش بنيان ما بايد مانند برخي صنايع 
ديگر، يـك آكواريـوم بزرگ بسـازيم و شـركت هاي 

توسعه دهنده فناوري را به آن شكل حمايت كنيم؟
ــورهاي توسعه يافته  دولت در همه جاي دنيا وظايفي دارد و در كش
ــوآوري و كارآفريني  ــاوري، ن ــعه، در عرصه علم، فن و در حال توس
ــمندانه مداخله مي كند؛ مثلاً دولت مي رود در جايي كه براي  هوش
ــه آن توجهي  ــش خصوصي ب ــت، اما بخ خير عمومي ضروري اس

ــعه  ــرمايه گذاري و هزينه مي كند، بنابراين براي توس نمي كند، س
ــرمايه گذاري مي كنند،  علوم پايه، دولت ها اگر دست شان برسد س
چون بخش خصوصي زياد به آن رغبت نشان نمي دهد، البته بماند 
ــته متفاوت شده و به  كه غول هاي صنعتي امروز رفتارشان با گذش
علوم پايه و تحقيقات بنيادين هم ناخنك مي زنند يا مثلاً اغلب اين 
ــب   و كارهاي كوچك و  كشورها برنامه هايي به نام «حمايت از كس
متوسط» دارند و ريسك هاي توسعه فناوري، نوآوري و كارآفريني در 
بخش خصوصي را كاهش مي دهند، بنابراين ضرورت مداخله دولت 
در ايران براي توسعه اقتصاد دانش بنيان پذيرفته شده است و كسي 
ــمندانه باشد تا اقتصاد  به آن اعتراضي ندارد، اما مداخله بايد هوش

دانش بنيان به سرنوشت برخي از صنايع دچار نشود. 
ــمندانه، متناسب بودن آن با چرخه  يكي از مؤلفه هاي مداخله هوش
عمر است. هيچ مادري فرزندش را تا 20 سالگي شير نمي دهد. نوزاد 
انسان تا دو سالگي شير مي خواهد و بعد از آن نيازهاي ديگري دارد. 
ــب با چرخه  پس دولت هم بايد مداخلات و حمايت هايش را متناس
ــركت ها عرضه كند. يك مداخله يا سياست  عمر اكوسيستم ها و ش
ــت ها بايد در  ــال اعمال كرد. جنس سياس خاص را نمي توان 40 س

گذر زمان عوض شود. 
اما چرا اقتصاد دانش بنيان در ايـران آن طور كه بايد و 

شايد توسعه پيدا نمي كند؟
اگر به جزيره كيش سفر كرده  باشيد، احتمالاً ماهي هاي خوش آب 
ــت. لابد خيلي دوست داشته ايد از  و رنگ آنجا در ذهن تان مانده اس
ــيد، اما مي دانيد كه اگر يكي از  اين ماهي ها در منزل تان داشته باش
آنها را بگيريد، هنوز پايتان به فرودگاه نرسيده، مرده است. آن ماهي، 
ماهي آب گرم و شور و متعلق به همان اقليم است. نمي توانيد آن را 
جاي ديگري زنده نگه داريد. نوآوري و اقتصاد دانش بنيان هم همين 
است. اين شركت هاي نوآور و دانش بنيان كه ما در دنياي توسعه يافته 
ــد آنها را مي خواهيم،  مي بينيم، حاصل يك اقليم خاصند. اگر مانن
بايد مشابه همان اقليم را در كشورمان ايجاد كنيم. دانش و فناوري 
پيشرفته، اقليم خاص خودش را مي خواهد، وگر نه رشد نمي كند و 

اگر هم رشد كرد، جوانمرگ مي شود و به بازار نمي رسد. 
بنابراين به گمانم جان  گرفتن اقتصاد دانش در ايران، پيش از هر چيز 
مستلزم بهبود شرايط اقتصاد كلان و شاخص هايي مانند تورم است. 
فضاي كسب وكار را بايد مساعد كنيم تا شركت ها، از كوچك تا بزرگ، 

بتوانند دانش پيشرفته را توسعه بدهند و آن را به بازار برسانند. 
به نظر شما چالش هاي توسعه شركت هاي دانش بنيان 

چيست؟
ــري فروش  ــان، جمع جب ــاد دانش بني ــه اقتص ــوش نكنيم ك فرام
ــركت هاي  ــا در خصوص ش ــت، ام ــركت هاي دانش بنيان نيس ش
ــري چالش ها و مسائل  ــركت ها يكس دانش بنيان بايد بگويم اين ش

«عام» دارند  و يكسري چالش هاي «خاص». 
يك شركت دانش بنيان، قبل از آنكه «دانش بنيان» باشد، «شركت» 
ــت، بنابراين مانند هر كسب وكار  ــب وكار» اس يا به طور كلي «كس
ــن از آنها به  ــت كه م ــا چالش هايي روبه رو اس ــري، در ايران ب ديگ
ــات و گمرك، از جمله  ــم. بيمه و مالي چالش هاي عام تعبير مي كن
مسائلي است كه همه كسب وكارها با آنها دست و پنجه نرم مي كنند 
ــت،اما شركت هاي  ــود به نفع همه اس ــريع تر اصلاح ش و هر چه س
ــازي فناوري هستند،  دانش بنيان چون مشغول توسعه و تجاري س
يكسري چالش هاي خاص هم دارند كه به ذات و ماهيت كسب وكار 

آنها باز مي گردد و مثلاً شامل شركت هاي بازرگاني نمي شود. 
ــته و به خصوص دهه 90، فهم  از حق نگذريم، ما در چند دهه گذش
ــمت  ــاد دانش پيدا كرده ايم و به س ــعه اقتص بهتري از الزامات توس
سياستگذاري هوشمندانه تر براي آن رفته ايم، اما هنوز هم در فهم 

برخي مفاهيم دچار اشكاليم. 
مثلاً كجا؟

براي توسعه فناوري، دو رويكرد مكمل وجود دارد؛ رويكرد «فشار علم 
يا فناوري» و رويكرد «كشش بازار». به همين منوال، سياست هاي 
ــت هاي «طرف  حوزه فناوري و نوآوري را مي توان به دو گروه سياس

عرضه» و سياست هاي «طرف تقاضا» تقسيم كرد. 
فشار علم يعني چه؟

يعني من كاري كنم كه علم (عموماً در دانشگاه ها) توسعه يابد و به 
فناوري بدل و نهايتاً تجاري  شود و به بازار برسد. 

بدون توجه به بازار؟
تقريباً بله. آن لحظه اي كه مي خواهم علم يا فناوري را توسعه بدهم، 
ــت كم دغدغه اصلي من علمي و  توجه چنداني به بازار ندارم يا دس
فناورانه است، نه بازاري. ما سال هاي زيادي صرفاً با رويكرد فشار علم 
كار مي كرديم و از رويكرد مكمل آن يعني كشش بازار غافل بوديم. 

تا چه سال هايي؟
ــايد تا اوايل دهه 90. ما بعد از انقلاب و به خصوص بعد از جنگ،  ش
ــوزش پايه و  ــم، از آم ــعه دادي ــطوح آن توس آموزش را در تمام س
برنامه هاي ملي مانند نهضت سوادآموزي بگيريد تا دانشگاه ها و نظام 
ــگاه  آموزش عالي. به تدريج، متولدان پر تعداد دهه 60 هم به دانش

رسيدند و ما به لحاظ تعداد دانشجو در دنيا ركورد زديم. 
ــاي اعضاي هيئت علمي اصلاح و  در دوره اصلاحات، آيين نامه ارتق
ــد، بنابراين اعضاي هيئت  نگارش مقالات علمي هم به آن اضافه ش
ــاخص هم به  ــتن مقاله و ما در اين ش ــروع كردند به نوش علمي ش
ــيديم و جهاز توليد «علم» ما به آن شكلي  ركوردهاي عجيبي رس
ــد. در دولت اول آقاي  ــتند، جور ش ــتگذاران مد نظر داش كه سياس

ــي وزير علوم  ــك برنامه راديويي از معاون پژوهش احمدي نژاد در ي
وقت سؤال كردم آينده اين همه مقاله و پايان نامه را چطور مي بينيد، 
گفتند اين  مقاله ها به اختراع و رساله ها به فناوري تبديل مي شود و در 
سال 1404، 50 هزار شركت دانش بنيان ايراني به تو سلام خواهند 
كرد و بعد از آن نوبت ايجاد و تقويت مراكز رشد و پارك ها بود تا كمك 

كنند علم به فناوري بدل شود. 
در حالي كه اين اتفاق نيفتاد. 

ــد. اين ماحصل غفلت از  ــخص بود كه چنين نخواهد ش تقريباً مش
رويكرد كشش بازار و سياست هاي طرف تقاضا در چند دهه است. 

چرا ما دچار اين تصورات بوديم و هستيم؟
ــت نادقيق ما از مفهوم «علم»، «فناوري»  شايد همه چيز به برداش
و «نوآوري» باز مي گردد. بسياري از ما فكر مي كنيم فناوري يعني 
كاربرد علم و علم كاربردي شده كه تعريف دقيق و كاملي نيست. به 
همين دليل تصور مي كنيم اگر «نوآوري» مبتني بر فناوري پيشرفته 
مي خواهيم، اول بايد «فناوري» را توسعه بدهيم، پس قبل از آن بايد 
ــعه بدهيم و بعد منتظر باشيم علم به فناوري و بعد از  «علم» را توس

آن به نوآوري تبديل شود. 
در واقع مـا رابطه علم و فنـاوري و نوآوري را درسـت 

نفهميده ايم؟
ــگاه آيروديناميك  بله. برادران رايت كه پرواز كردند، در كدام دانش
ــعه پيدا  ــلاً مگر آن زمان علم آيروديناميك توس خوانده بودند؟ اص
كرده بود؟ مگر آنها فناوري را توسعه ندادند؟ كدام علم را به فناوري 
ــياري از فناوري ها همين طور است. بعد  تبديل كردند؟ در مورد بس
ــگاه آن را در قالب گزاره هاي  ــگراني در دانش از پرواز بود كه پژوهش
ــت، علم آن زمان، پرواز را  علمي توضيح دادند. تا قبل از برادران راي

ناممكن مي دانست. 
يعني شـما مي گوييد هميشـه فناوري بـر علم مقدم 

است؟
ــويه هم نيست، خطي  ــخصاً نه، اما رابطه علم و فناوري يك س مش

نيست، پيچيده است. 
در واقع نقد شما به ذهن خطي و يك سويه است. 

بله. تا وقتي شما مفاهيم كليدي و زيربنايي اقتصاد دانش مانند علم، 
فناوري، نوآوري، اختراع و خلاقيت  و روابط پيچيده بين آنها را درك 

نكنيد، نمي توانيد سياستگذاري موفقي انجام دهيد. 
از مصاديق ديگر سياسـت هاي طرف عرضـه برايمان 

بگوييد. 
ماده100 قانون برنامه پنجم توسعه مي گويد ، بياييد صندوق هايي 
درست كنيم با عنوان صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي تا دولت 
ــازي  ــعه و تجاري س و بخش خصوصي در كنار هم، منابع مالي توس
ــت هاي  فناوري را فراهم كنند. اين هم يكي ديگر از مصاديق سياس
ــد و پارك هاي علم و فناوري  طرف عرضه  است. تشكيل مراكز رش
ــامل  ــركت هاي دانش بنيان را هم ش هم همين طور. خود قانون ش

مى شود. 
در سمت تقاضا چه بايد مي كرديم؟

ــركت بزرگ  ــت تقاضا يعني من كاري كنم كه مثلاً 100 ش سياس
ــيمي ها، اپراتورها، خودروسازها و  كشور ـ بانك ها، بيمه ها،  پتروش
مانند آنها ـ نوآور شوند و خودشان به سمت توسعه فناوري و نوآوري 
ــد، بلكه  ــت نمي كند نوآور باش بروند. دولت ژاپن از تويوتا درخواس
تويوتا نوآوري مي كند، چون دولت ژاپن كاري كرده است كه تويوتا 
ــكوفايي خود را در گرو نوآوري مي داند. چرا تويوتاي 2022  بقا و ش
ــت؟ چون تويوتا مي داند اگر بهتر نباشد،  از تويوتاي 2021 بهتر اس
ــود،  بنابراين ميليون ها و  فورد و جنرال موتورز  جايگزين خواهند ب
ميلياردها دلار خرج اين بازي مي كنند. آلمان با شركت هايي مانند 
ــدس بنز، مهد خودروى اروپاست. اخيراً ايلان ماسك  بي ام و و مرس
امريكايي كارخانه اش به نام «گيگا فكتوري» را در آلمان راه اندازي 
كرد. آيا دولت آلمان نمي توانست به خاطر حفظ اشتغال يا حمايت از 
صنعت داخلي، به اين كارخانه اجازه تأسيس ندهد؟ سياستگذاري و 

مداخله هوشمندانه يعني همين. 
يعني مي فرماييد ما هنوز اصل رقابت و اجتناب ناپذيري 

آن را براي بقا در دنياي امروز خوب درك نكرده ايم؟
ما بايد اقتصادمان را به يك اقتصاد رقابتي تر و بازتر تبديل مي كرديم 

تا شركت ها و صنايع بزرگ ما بدوند. 
چـرا بنگاه هاي بـزرگ مـا ماننـد صنايع بـزرگ دنيا 

نمي دوند؟
ــاي دنيا، صنايع  ــزه اي براي دويدن دارند؟ همه ج چه دليل يا انگي
ــعه بازار و افزايش  بزرگ به دنبال ايجاد مزيت رقابتي و حفظ و توس
ــتند. از هر راهي كه بتوانند اين كار را مي كنند. اگر  فروش خود هس
فكر كنند كه شدني است، دروغ هم مي گويند و خلاف هم مي كنند. 
دولت بايد طوري سياستگذاري كند كه اين بنگاه ها به سمت نوآوري 

هل داده شوند. 
ــم؛ كل پولي كه دولت براي حمايت از  ــما بپرس من يك سؤال از ش
ــرمايه اوليه در اختيار صندوق  شركت هاي دانش بنيان به عنوان س

نوآوري و شكوفايي گذاشته چقدر است؟
حدود 2هزارو600 ميليارد تومان. 

ــتند  ــركت برتر ايران مي توانس اين عدد در مقابل پولي كه 100 ش
ــبيه است. اگر اين   صرف توسعه فناوري كنند، بيشتر به شوخي ش
شركت ها خودشان براي رقابت پذيري ناگزير بودند سالي حتي يك تا 
2 درصد از فروش شان را براي توسعه فناوري و نوآوري سرمايه گذاري 
كنند، اتفاقات ديگري مي افتاد. واكسن فايزر را ببينيد كه نام ديگر 
ــته فناور است كه از  آن بيون تك است. بيون تك چيست؟ يك هس
ــگاه هاي آلمان بيرون مي آيد و فايزر به موقع روي آن  يكي از دانش
ــال 2021 ارزش آن به 22 ميليارد  ــرمايه گذاري مي كند و در س س

دلار مي رسد. 
پـس چرا در كشـور مـا ارتبـاط هسـته هاي فنـاور و 

استارت آپ ها با شركت هاي بزرگ برقرار نمي شود؟
ــود؟ فايزر مي داند كه  سؤال درست اين است كه چرا بايد برقرار ش
ــزر اين كار را  ــن كار را مي كند. فاي ــن كار را نكند، رقيبش اي اگر اي
ــراي نوآوري بهره بگيرد، اما  مي كند تا از همه ظرفيت هاي ممكن ب
ــركت بزرگ دارويي ما انگيزه اي براي اين كار ندارد.  اينجا فلان ش
نوآوري سخت و پرچالش است. اگر من به عنوان يك شركت بزرگ 
صنعتي بتوانم مزيت رقابتي خودم را به روش هايي ساده تر از نوآوري 
تضمين كنم، مطمئن باشيد همان راه را انتخاب مي كنم. شما فرايند 
ــركت بزرگ ايراني را روي يك هسته فناور  ــرمايه گذاري يك ش س
ــگاهي ببينيد. من اگر بتوانم در راهروى دانشگاه نمره بگيرم،  دانش
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نماي نزديك گفت وگو با دكتر سياوش ملكي فر، معاون توسعه صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري

صندوق نوآوري و شكوفايي كه شكل گيري آن به قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان 
باز مي گردد، عملاً از سال 92 فعاليت خود را آغاز كرد. طراحان قانون دانش بنيان، سرمايه صندوق را 
3 ميليارد دلار معادل 3 هزار ميليارد تومان در نظر گرفتند. دوستي مي گفت در آن زمان اروپا صندوق 
ــركت هاي  ــت. از آن زمان تا كنون، تعداد ش دولتي 3 ميليارد دلاري براي حمايت از فناوري نداش
ــركت ها هم  ــيده و علاوه بر تعداد، حجم خود ش ــركت رس دانش بنيان به بيش از 6هزارو600 ش
بزرگ تر شده است. ما در حال حاضر شركت هاي دانش بنياني داريم كه سالانه صدها ميليارد تومان 
مي فروشند. ما از شما رسانه ها مي خواهيم اين باور را از ذهن مردم بيرون كنيد كه همه شركت هاي 

دانش بنيان لزوماً شركت هاي كوچك استارت آپي هستند. بنابراين با رشد شركت ها، افزايش تعداد 
آنها و افت ارزش سرمايه صندوق به دليل تورم، الان منابع صندوق نوآوري و شكوفايي ديگر نمي تواند 
جوابگوي نيازهاي شركت هاي دانش بنيان باشد. مقام معظم رهبري پارسال در ديدار با نخبگان 
گفتند: به اعلام معاونت علمي و فناوري، سهم شركت هاي دانش بنيان از اقتصاد كشور حدود يك 
درصد است كه بايد ظرف چهار سال آينده به 4 تا 5 درصد برسد. اين هدف كاملاً دست يافتني است، 
اما الزاماتي دارد و يكي از الزامات آن، تأمين مالي به موقع است، بنابراين قطعاً همان طور كه در قانون 
جهش توليد دانش بنيان پيش بيني شده است، سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي بايد افزايش يابد. 

افزايش سهم دانش بنيان ها از اقتصاد كشور مستلزم تأمين مالى به موقع است

دانش بنيان ها مي گويند از قانون اشباعيم اما حمايتي نمي بينيم

يكـي از مؤلفه هـاي مداخلـه هوشـمندانه، 
متناسـب بودن آن بـا چرخـه عمـر اسـت. هيچ 
مادري فرزندش را تا 20 سـالگي شـير نمي دهد. 
نوزاد انسـان تا دو سالگي شـير مي خواهد و بعد 
از آن نيازهاي ديگـري دارد. پس دولـت هم بايد 
مداخلات و حمايت هايش را متناسب با چرخه عمر 
اكوسيستم ها و شركت ها عرضه كند. يك مداخله 
يا سياسـت خاص را نمي توان 40 سال اعمال كرد. 
جنس سياسـت ها بايد در گذر زمان عوض شـود

دانش و فناوري پيشـرفته، اقليم خاص خودش را 
مي خواهد، وگر نه رشـد نمي كند و اگر هم رشـد 
كرد، جوانمـرگ مي شـود و به بـازار نمي رسـد. 
بنابراين به گمانـم جان  گرفتن اقتصـاد دانش در 
ايران، پيـش از هر چيز مسـتلزم بهبود شـرايط 
اقتصـاد كلان و شـاخص هايي مانند تورم اسـت. 
فضـاي كسـب وكار را بايـد مسـاعد كنيـم تـا 
شـركت ها، از كوچـك تا بـزرگ، بتواننـد دانش 
پيشرفته را توسعه بدهند و آن را به بازار برسانند

   حسن فرامرزي
شـركت هاي دانش بنيان ايراني هر اندازه هم كه خلاق و آوانگارد باشـند، اما زير چتر 
ساختاري و فرهنگي جامعه ما نفس مي كشند. سايه هايي كه ساختارهاي بوروكراتيك، 
اداري، قوانين و نظارت از يك سـو و فرهنگ كار بر سر اسـتارت آپ ها و شركت هاي 
دانش بنيان مي گسـتراند، همچنان بلند اسـت، بنابراين توقعات و انتظارات ما از اين 
شركت ها بايد با لحاظ شرايط اكوسيستمي ايران باشد و از طرفي بدانيم اگر به دنبال 

اوج گيري اقتصاد دانش بنيان در كشور هستيم، نمي توانيم چشم خود را يكسره به آن 
مشخصه هاي ساختاري و فرهنگي ببنديم و برخورد رؤيابافانه با رشد داشته باشيم. 
گفت وگوي ما با دكتر سـياوش ملكي فر، معاون توسـعه صندوق نوآوري و شكوفايي 
رياست جمهوري به امكان ظهور اكوسيسـتمي مي پردازد كه اقتصاد دانش بنيان در 
آن مي تواند به بالندگي و رشد خود برسد. ملكي فر، دانش آموخته مديريت كسب وكار 
(MBA) از دانشگاه صنعتي شـريف، دكتراي آينده پژوهي و مدرس دانشگاه است. 

 اگر من به عنوان يك شركت بزرگ صنعتي بتوانم 
مزيت رقابتي خـودم را به روش هايي سـاده تر از 
نـوآوري تضمين كنم، مطمئن باشـيد همـان راه 
را انتخـاب مي كنم. شـما فرايند سـرمايه گذاري 
يك شركت بزرگ ايراني را روي يك هسته فناور 
دانشگاهي ببينيد. با هزار مكافات مجوزهاي لازم 
را بگيرم  و اگر شكست خوردم (كه احتمال آن كم 
نيست)، بايد به سـازمان هاي بالادستي و نظارتي 
جواب بدهم. چرا بايد خودم را اينقدر اذيت كنم؟ 

سهم شركت هاي دانش بنيان از اقتصاد كشور 
حدود يك درصد اسـت كه بايـد ظرف چهار 
سـال آينده به 4 تا 5 درصد برسد. اين هدف 
كاملاً دست يافتني اسـت، اما الزاماتي دارد و 
يكي از الزامات آن، تأمين مالي به موقع است، 
بنابراين قطعاً همان طور كـه در قانون جهش 
توليد دانش بنيان پيش بيني شده است، سرمايه 
صندوق نوآوري و شكوفايي بايد افزايش يابد

بسـياري از محصولات پيشـرفته در بازار 80 
ميليـون نفري جـواب نمي دهد و بـه مقياس 
كافي نمي رسد. شركت هاي دانش بنيان زيادي 
داريم كه بايد به بازار 8 ميليارد نفري فكر كنند، 
بنابراين مـا بايد راه را براي بين المللي شـدن 
شـركت هاي دانش بنيان مـان هموارتر كنيم

يك شركت دانش بنيان ميكروجلبكي توليد 
كرده كه مي شـود به جاي كود شـيميايي به 
ماهي ها داد، هم ماهي وزن بيشتري مي گيرد، 
هم مزرعه 30 درصد تلفات نـدارد و هم مواد 
شيميايي وارد بدن ما نمي شود. نقش سازمان 
شيلات در اينجا چيست؟ بايد هر چه سريع تر 
اين ادعا را ارزيابي كند تا اگر غلط است، رد شود 
و اگر درست است، اسـتفاده از كود شيميايي 
در پـرورش ماهـي محـدود يا ممنوع شـود

   آيدين تبريزي
گاهي ما تصوير ذهني قابل دفاعي از كسـب و كارهاي نوظهور نداريم، كسـب و 
كارهايي كه يك سر آن به فناوري فعال در شبكه هاي اجتماعي مي رسد و يك سر 
ديگر به علم، هنر يا خدمات و امثال آن. اگر مي خواهيم در دنياي كسب و كارهاي 
آنلاين يا مبتني بر فناوري اطلاعات موفق شويم، بايد مراقب دام هايي باشيم كه 

اين نوع كسب و كارها در معرض آن قرار دارند. 
      

   وقتي تصور غلطي درباره استارت آپ ها داري
اگر تصور ما درباره استارت آپ ها يا شركت هاي نوپاي مبتني بر فناوري اطلاعات غلط باشد، 
هزينه هاي هنگفت رواني، مالي و اجتماعي به خود و ديگران تحميل مي كنيم. خيلي از افراد 
گمان مي كنند همين كه صفحه اي در اينستاگرام داشته باشند و عكس محصول يا خدمات 
خود را در اينستاگرام منتشر كنند، سيلي از فالوورها و خريداران به صفحه آنها هجوم خواهد 
آورد.  وقتي شناخت درستي از كاركردهاي فناوري نداشته باشيم، هميشه يك گام از توهمات 
خود عقب مي مانيم، بنابراين وقتي فردي محصول خود را در اينستاگرام معرفي مي كند و 
متوجه مي شود كسي جز معدودي فاميل يا دوست، محصول او را لايك نكرده اند - تازه آن 
ــت يا فاميل هم فقط به لايك يا نهايتاً يك كامنت دلگرم كننده قناعت كرده  و حاضر  دوس

نشده است مشتري واقعي آن محصول يا خدمات باشد - حسابي شوكه مي شود. 
   فالوورها و لايك هايي كه تكان نمي خورند

گاهي اصرار داريم با چشمان بسته و با فشار به نتيجه لازم در كسب و كارهاي نوظهور برسيم. 
پس دور از ذهن نيست فرد به فالوورهاي جعلي متوسل شود، مبلغي به شركت ها يا افرادي 
كه در اين زمينه فعال هستند، مي پردازد تا نشان بدهد محصول يا خدمات او با اقبال مواجه 
شده است، اما طولي نمي كشد كه متوجه مي شود خريد فالوور هم چاره كار نيست، چون خيلي 
زود فالوورهاي جعلي دچار ريزش مي شوند يا حتي ممكن است شما مبالغ قابل توجهي به 
بلاگرها پرداخت كنيد تا آنها در قالب يك استوري يا پست دست به تبليغ محصول شما بزنند، 

اما در نهايت فالوورها و لايك هاي شما تكان نخورد. 
واقعيت آن است كه اقبال خريداران به يك محصول در شبكه هاي اجتماعي پيچيده تر از 
آن است كه آن را در يك كليشه مرسوم بگنجانيم. آيا همين كه شما عكس هاي باكيفيت و 
خوبي در صفحه خود منتشر كنيد، صف خريداران را پشت محصول شما شكل خواهد داد؟ آيا 
استوري هاي منظم يا تعيين جايزه مي تواند تعداد فالوورها را بالاتر ببرد؟ تعيين  قيمت مناسب 

براي محصولات يا ترفندهاي تبليغاتي مثل گرفتن بازخورد رضايت از مشتريان چطور؟
اگر چه هر كدام از اين رفتارها مي تواند در جلب توجه مشتري ها كارساز باشد، اما با اين همه 
ممكن است فردي همه اين عملكردها را به نحو مطلوبي پوشش دهد، اما در نهايت كسب و 

كار او با شكست مواجه شود. 
   بازديد از گورستان كسب و كارهاي شكست خورده 

به تعبير يكي از انديشمندان كسي از گورستان كسب و كارهاي شكست خورده گزارش تهيه 
نمي كند و به جاي آن همه  جا سرگذشت كارآفرين ها و شركت هاي بزرگ با آب و تاب تعريف 
مي شود كه از يك كسب و كار خانوادگي به شركت چندمليتي تبديل شده اند. در حالي كه اگر 
واقع بين باشيم مي توانيم لشكري از استارت آپ ها و شركت هايي را ببينيم كه اساساً موجوديت 
خارجي نيافته اند، يعني در حد يك ايده متوقف شده  يا نه اندكي جلوتر آمده  و حتي به يك 
كار تيمي نصف و نيمه هم رسيده ، اما به سرعت دچار فروپاشي شده اند يا تيم هايي كه صورت 

شركت يافته اند، اما شركت به سال دوم يا سوم نرسيده است. 
   استارت آپ ها و داستان بچه لاك پشت ها

اين قاعده نه تنها در ايران بلكه در همه كشورهاي دنيا صدق مي كند، مثل بچه لاك پشت هايي 
كه گاهي فرصت نمي كنند از تخم بيرون بيايند، چون توسط شكارچي ها بلعيده مي شوند، 
بعضي هايشان فرصت مي كنند كه آن پوسته را بتركانند و از ميان شن ها راه خود را به سمت 
ــكارچي ها از راه مي رسد و طعمه را  ــند چون سر و كله ش دريا باز كنند، اما به دريا نمي رس
مي بلعند. در اين ميان هستند بچه لاك پشت هايي كه به دريا مي رسند، اما آن جا هم محيط 
كاملاً امني نيست و شكارچي ها هم آنجا منتظر بچه لاك پشت ها هستند، اما يادآوري اين 
صحنه ها از اين بابت نيست كه جو و فضاي نااميدي و بي انگيزگي در جامعه بسط داده شود، 
بلكه از اين رو است كه اولاً درك واقع بينانه اي از محيط داشته باشيم و انتظارات خود را تعديل 
كنيم و در ثاني به لحاظ رواني آنقدر خود را محكوم به نتيجه گرفتن نكنيم كه عملاً دچار 

ضعف مفرط يا فروپاشي ذهني و جسمي شويم. 
   مربيان انگيزشي: تو مي تواني گوگل بعدي باشي

متأسفانه بسياري گمان مي كنند با اتكا به سخنان تهييجي و انگيزشي مي توان معجزه اي را 
رقم زد و بر پايه هيجان، استارت آپ هاي نوآورانه خلق و آنها را محور اقتصاد نو قرار داد. 

امروز اين سو و آن سو سخنران ها و مربي هاي انگيزشي حجم وسيعي از سخنان گرم و رويايي 
را بازتوليد مي كنند كه محور آن درباره مولتي ميلياردرهاي امروزي است كه يك يا دو دهه 
پيش صاحبان استارت آپ هاي گمنام خانوادگي بوده اند. آنها مي توانند در كسري از ثانيه 
نام هايي چون زاكربرگ،  ايلان ماسك، جف بزوس و چهره هاي ديگر را رديف و اين طور القا 

كنند؛ چرا كه نه! شما مي توانيد گوگل، آمازون يا تسلاي بعدي باشيد. 
   چقدر چشم ما مال خودمان است؟

در اينكه هيچ اشكالي در به كار بستن قوه تخيل وجود ندارد، ترديدي نيست. در اينكه حتي 
رؤيابافي مي تواند بخشي از پروسه ايجاد چشم انداز براي آينده باشد، باز هيچ اشكالي وجود 
ندارد، اما آن چشم انداز يا به كار بستن قوه تخيل يا حتي رؤيابافي زماني مي تواند در نهايت 
ــد.  ما مي دانيم اگر بسياري از برندهاي  سودمند بيفتد كه پاهاي ما در زمين واقعيت باش
معروف توانسته اند به جايگاه كنوني برسند به مدد دروازه ها و پنجره هايي بوده كه در زمان 
خاص در يك اقليم، اتمسفر و اكوسيستم خاص كارآفريني براي آنها باز شده است، از طرفي 
تيمي هماهنگ از اين پنجره نهايت استفاده را برده و باز طيف وسيعي از رخدادهاي داخلي، 
بين المللي و اقبال خاص به يك محصول در زماني خاص شكل گرفته تا در نهايت آن برند 
جان بگيرد.  اين به آن معناست كه ما اگر امروز مو به موي همان كارها را تكرار كنيم آن اتفاق 

لزوماً براي ما نخواهد افتاد. 
 به نظرم مي آيد فعالان اقتصاد نوظهور بيش از هر چيزي بايد به اين اصل فوق العاده مهم كه 
مولانا تذكر مي دهد، برگردند: «چشم داري تو به چشم خود نگر» يا «گوش داري تو به گوش 
خود شنو».  ما زماني مي توانيم به بالندگي به مفهوم واقعي كلمه برسيم كه چشم مان چشم 
ــم مان عضله و فيزيك چشم مان نيست، منظور آن نرم افزار و  خودمان باشد. منظور از چش
فيلتر و نظريه هايي است كه در پشت آن عضله و فيزيك چشم يا گوش كار مي كنند و اجازه 
ارتباط ما را با واقعيت مي گيرند. به ميزاني كه ما بتوانيم از نظريه به نظر برسيم يعني آنچه 
را كه مي بينيم، محصول نگاه خودمان باشد نه القائات و نظريه هاي ناآزموده ديگران، در آن 
صورت آن رويداد دروني و تحول بخش در ما شكل خواهد گرفت.  در واقع به هر ميزان كه ما به 
اصالت در نگاه برسيم فضاي درون و بيرون بر ما روشن تر خواهد شد، بنابراين از استعدادها و 
توانمندي هاي دروني و بيروني خود به درستي استفاده خواهيم كرد. مراد اين است كه تحول 
فناوري و ترسيم يك اقتصاد مبتني بر علم و فناوري زماني روي خواهد داد كه اول از همه 
خودمان بر خودمان روشن شويم، بدون اين خودآگاهي دروني نمي توان تحولي عميق در 

اقتصادهاي نوظهور پديد آورد. 

خودآگاهي كسب و كار
 در شبكه هاي اجتماعي
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